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Abstract 

Newly emerged events in the world of technology call on jurisconsults to make extra efforts to align them with 

jurisprudential institutions and dos-and-don’ts and to try to regulate them. One of these technologies is the mining of 

cryptocurrencies. The present study analyzes the jurisprudential nature of cryptocurrency, using the descriptive-

analytical method, in order to determine the ruling on cryptocurrency mining. It is concluded that cryptocurrency 

mining does not align with the hire contract in terms of the manner of offer (ījāb) and the conditions of contracting 

parties. It is also different in subject matter from the possession of ownerless property (ḥiyāzat-i mubāḥāt). This occures 

optional or non-optional while cryptocurrency mining is not. In other words, it is not the case that a number of 

cryptocurrencies exist for a person to extract using some tools, which would be considered as mining. Rather, the 

person is given a certain amount of cryptocurrency in exchange for the work they have done. Cryptocurrency mining is 

also different from the contract of gift (Hibbah), in terms of conditions of the offeror (mujib), the acceptor (qābil), and 

the act of taking possession (qabż). In the end, cryptocurrency mining can be aligned with the contract of Jiʿālah ʿām. 

However, even in this case, considering cryptocurrency as Jiʿālah does not legitimize the act. There are several other 

issues such as the lack of value, the incompetent trades of mining (the state of being Safahī), etc., which may be 

analyzed in future research.  

Keywords: cryptocurrency mining, jurisprudential nature, hire contract, Donation with consideration (Hibbah-i Maʿvaż), 

possession of ownerless propoerty (ḥiyāzat-i mubāḥāt), Jiʿālah 
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 چکیده

ها با نهادها و بایدها و نبایددهای فقهدی ساختن آنرویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق    
 شدن حکدمِ منظورِ مشخصها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، بهخواند. یکی از این فناوریمندکردنشان فرا میو قاعده
اجداره، از  استخراج رمزارز با عقد روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسیاج رمزارز، ماهیت فقهی آن بهاستخر

رو که حیازت تنها بده جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن
عددادی تطور نیسدت کده یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی اینافتد و هیچدو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می

الِ کداری کده انجدام ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبدرمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن
بض، تفداوت قد، از لحاظ شدرای  موجدب و قابدل و رز با عقد هبه نیزشود. استخراج رمزاداده است، مقداری رمزارز به او داده می

ین عمدل نیسدت، امعنای مشروعیت بودن بهحال جعالهطبق کرد. دراینتوان بر جعالهٔ عام مندارد و سرانجام استخراج رمزارز را می
یگدری دهدای ه باید موضوع پدژوهشبودن استخراج رمزارز و... وجود دارد کمالیت، سفهیبلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ 

 قرار گیرد.
 استخراج رمزارز، ماهیت فقهی، اجاره، هبهٔ معوض، حیازت مباحات، جعاله. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کنندد. اسدتخراج های مختلفی در زندگی اجتماعی ظهدور مدیامروزه با تغییر سبک زندگی بشر، پدیده
ۀ اسلامی رویداد به ظاهر جدید و نوظهور بده . وقتی در جامعهای نوظهور استرمزارزها یکی از این پدیده

کنندد. در پردازند و سپس حکم مقتضی را صدادر مدیپیوندد، فقها ابتدا به تشخیص موضوع آن میوقوع می
خصوص استخراج رمزارزها نیز باید گفت: ابتدا لازم است قبل از دادن هر حکمی، به این مسدلله پرداخدت 

یدک از که طی آن رمزارزها استخراج می شود، چیست؟ عقد یا ایقاع معیّن است یا هیچکه ماهیت فرایندی 
 ابتدا به این مسلله باید پرداخت که آیا می

ً
توان این ماهیت را بر عقد یدا ایقداع منطبدق کدرد تدا این دو؟ طبعآ

قود یا ایقاعدات احکام و شروط مربوط به آن در استخراج رمزارزها رعایت شود، سپس چنانچه بر یکی از ع
شددن شود. منطبدقآن بررسی میموجود در فقه منطبق نشد، بحث از عقود نامعیّن و شرای  پایبندی یا عدم 

معنای پذیرش این ماهیت نیسدت، بلکده ابتددای راه استخراج رمزارزها بر عقود یا ایقاعاتِ پذیرفتنی شرع به
وجود سیاری پرداخت که مربوط به وجود یا عدمهای بشدن ماهیت آن باید به سؤالاست و بعد از مشخص

شدده بدر اسدتخراج طور شروط و قوانین عقد یدا ایقداع منطبدقشروط عمومی همۀ عقود و ایقاعات و همین
 شدن ماهیت و شکل صوری استخراج رمزارزها امری ضروری است. رمزارزهاست. پس مشخص

پدردازد و در شده مدیای رمزنگاریهبه حل معادله کارگیری چندین رایانهدر استخراج رمزارزها فرد با به
به، حیازت هتواند بر جعاله، کند. ازنظرِ ظاهری، استخراج رمزارزها میها، پاداش دریافت میمقابل حل آن

اید بده بیک از موارد فوق، انطباق با هیچیابی( منطبق شود. در صورت عدممباحات )استخراج معدن و گنج
لقدی تعنوان سیدالعقود، یعنی صلح بررسی شود یدا آن را عقددی ندامعیّن که باید تحتاین مسلله پرداخت 

 کرد.
آید، در به اینکه ارزهای دیجیتال بحثی نوین به حساب میدر خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت: باتوجه

اضر وجود حث های چندانی نگاشته نشده است. سه مقالهٔ مرتب  با بحنامه و کتاباین زمینه، مقاله و پایان
 دارد:

هدای محتمدل در ازجملهٔ این مقالات است که در آن بده برخدی از چالش 2. بررسی فقهی پول مجازی1
هدای مجدازی را، ورود آن بده عرصدۀ ترین معضلات مشروعیت پولمشروعیت پول مجازی پرداخته و مهم

ام اتلاف و مصلحت، بدر ممنوعیدت است. نویسندگان مقاله با استناد به قاعدۀ لاضرر و احتر حقیقی دانسته
های پولی مناسبی بدرای آن نیندیشدیده، اسدتدلال کدرده شرعی استفاده از این ارزها مادام که دولت سیاست

                                                 
 بررسی فقهی پول مجازی.»نژاد، پور و سلطانی. سلیمانی2
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ای دیگدر در ایدن نیز مقاله 3کوینشدهٔ مورد مطالعۀ بیتهای رمزنگاری. تحلیل فقهی کارکردهای پول2اند. 
شدده، شناسدیِ انجامکوین را بررسی کرده و با اتکدا بدر موضدوعبیت زمینه است که ابتدا ساختار و سازوکار

هدا شده مطرح کرده و بده آنهای متعددی راجع به پول، معامله و استفاده از استخراج پول رمزنگاریپرسش
صورت اجمالی بررسی شدده و در ادامده، نظدر پاسخ داده است. در این مقاله، جوانب فقهی این موضوع به

. ارزهدای دیجیتدال وجدود دارد، بررسدی فقهدی 3از مراجع تقلیدد در ایدن زمینده را آورده اسدت. سیزده تن 
وی در ایدن مقالده، اشدکالات مطدرح در زمیندۀ  4کوین.استخراج و مبادلۀ رمزارزها با تمرکز بدر شدبکه بیدت

روی اسدتخراج شعنوان تنها چالش پیکوین را مطرح و مشارکت با افراد ممنوع از تصرف را بهاستخراج بیت
پردازد و اشکالاتی نظیر خروج ارز، اکل ی کرده است. این مقاله بعدها به بررسی فقهی موضوع نیز میبررس

صورت اجمالی و هرکدام را در چند خ  بررسی کرده است. از آنچه گفتده مال به باطل و قاعدۀ لاضرر را به
پدذیری آن بدر ج رمزارزها و میزان انطباقوضوح مشخص است که تحقیق مستقلی در ماهیت استخراشد به

 ابواب فقهی صورت نگرفته است.

 شناسی. مفهوم1

هدا اسدتفاده شدده رمزارزها نوعی ارز مجازی هستند که از فنداوری رمزنگداری در طراحدی آنرمزارز: 
شدود. هدای پیچیددهٔ ریاضدی انجدام میاست. عملیات رمزنگاری با کدکردن اطلاعات از طریدق الگوریتم

کندد. رمزارزهدا بدرخلاف ارزهدای دیجیتدال و رمزنگاری اطلاعات، به افزایش امنیت رمزارزهدا کمدک می
شوند و هیچ شخص ز هستند؛ توس  هیچ حکومت، سازمان یا ارگان خاصی کنترل نمیمجازی، غیرمتمرک

 5ها را ندارد.کاری در آنیا نهادی توان کنترل یا دست
( تشکیل شده است کده بدهChain( و چین )Blockلمۀ بلاک )از دو ک« Blockchain»چین: بلاک

معنای زنجیرۀ بلاک یا همان زنجیرۀ بلوک است. اما چرا این نام را بدرای ایدن تکنولدوای انتخداب کردندد؟ 
وار بده هدا زنجیدرهگیرند کده ایدن بلاکهایی قرار میچین داخل یک سری بلاکاطلاعات در فناوری بلاک

گذاری شده است، درست مطابق با نوع کدارکردی چین نامرو، این تکنولوای بلاکایناند؛ ازیکدیگر متصل
 6که این تکنولوای دارد.

به لیسدتی بلندد و  به فرایند معتبرساختن تراکنش افراد دیگر توس  کامپیوتر و سپس افزودن آنماینینگ: 
                                                 

 «. های رمزنگاری شده )مورد مطالعه بیت کوین(تحلیل فقهی کارکردهای پول»پور و دیگران، . نواب3
 ««. بیت کوین»بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکۀ ». خردمند، 4
 48. نک: ملامیرزایی و همکاران، بلاکچین، 5
6  .https://bitpin.ir/academy/what-is-the-blockchain 
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یا اسدتخراج ارز دیجیتدال « Mining»شود، های دیگر را نیز شامل میچین که تراکنشعمومی به نام بلاک
 7گویند.می

 افتد:فرایند استخراج رمزارز: ماینینگ یا استخراج رمزارزها طی چند مرحله اتفاق می
نظر خود را به شدخص دهد و سعی می: یک کاربر تراکنشی را انجام می1مرحلهٔ  کند تا ارز دیجیتال مدِّ

 دیگری ارسال کند.
ماند تدا توسد  ود و در آن لحظه منتظر میشیق برنامۀ کیف پول پخش می: این تراکنش از طر2مرحلهٔ 

نتخاب نکدرده اسدت، ایدن تدراکنش در که ماینری آن را ا چین انتخاب شود. تا زمانیماینری روی این بلاک
 ماند.معلق می« نشدههای تأییداستخر تراکنش»

ر پردازش هستند. معداملات که در انتظا نشده در شبکه استای از معاملات تأییداین استخر، مجموعه
شددهٔ بنددیها در استخرهای طبقهشتر آنشوند، بلکه بیآوری نمینشده معمولًا در استخری بزرگ جمعتأیید

 گیرند.کوچک قرار می
هدا را از ایدن شدود، تراکنشهدا ندود نیدز گفتده می: ماینرهای موجود در شبکه، که گاهی به آن3مرحلۀ 

ای از آورند. یک بلاک در اصل شامل مجموعدهدرمی« بلاک»شکل یک ها را بهاب کرده و آناستخرها انتخ
علاوۀ برخدی اطلاعدات اضدافی دیگدر، های تأییدنشده است، بهها، که در این لحظه شامل تراکنشتراکنش

 شود.سنج و... میمانند امضای دیجیتال و زمان
توانند تراکنش مشابهی را انتخداب کند و چندین ماینر مییهای خود را ایجاد مهر ماینر، بلاک تراکنش

و  A را در نظر بگیرید، هدر دو مداینر Bو ماینر  Aینر ها گنجانده شود. برای مثال، دو ماکنند که در بلاک آن
B توانند تصمیم بگیرند که تراکنش میX چین، حداکثر انددازۀ بدلاک نند. هر بلاکرا در بلاک خود بگنجا

کوین، حداکثر اندازۀ بلاک، یک مگابایت داده است. ماینرها قبدل از چین بیترا دارد. در بلاک خاص خود
چدین، بدرای اجدرا بلاک به تاریخچۀافزودن تراکنش به بلاکشان باید بررسی کنند که آیا این تراکنش باتوجه

 واجد شرای  است یا خیر؟
چین از بودجۀ کدافی برخدوردار باشدد، وجود در بلاکبه سوابق مارز باتوجه اگر تراز کیف پول فرستندۀ

توان آن را به بلاک اضافه کرد. ماینرها معمولًا تراکنشی را در اولویت قرار شود و میتراکنش، معتبر تلقی می
هدا فدراهم دهند که هزینۀ تراکنش بالایی داشته باشد، زیدرا در ایدن صدورت پداداش بدالاتری را بدرای آنمی
 کند.می

                                                 
7 . https://khanesarmaye.com/cryptocurrency-mining/#gref 
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هدا را ایجداد ها بده بدلاک خدود، بلاکدی از تراکنشها و افزودن آناینرها با انتخاب تراکنش: م4 مرحلۀ
ها، به یک امضا نیاز دارند. این امضا کده کردن این بلاک از تراکنشچین برای اضافهها در بلاککنند. آنمی

ریاضی سداخته شدده و  ار پیچیدۀشود با حل مسللهٔ بسینیز گفته می« proof of work»به آن اثبات کار یا 
 ریاضی متفاوت دارد. فرد است. هر بلاک، یک مسللۀها، منحصربهبرای هر بلاک از تراکنش

کردن هرکدام از ای متفاوت و مختص به بلاک خود، کار خواهد کرد. حلبنابراین، هر ماینر روی مسلله
ستفاده ز قدرت محاسباتی بالا و برق بسیار زیادی اای دشوار است که برای حل آن باید ااندازهاین مسائل به

 8گویند.شود. این همان فرایندی است که به آن ماینینگ می

 پذیری استخراج رمزارزها با ابواب فقهی. بررسی انطباق2

 پذیری استخراج رمزارزها با اجاره. انطباق1. 2
چین را طراحی کرده بدهشبکۀ بلاک بودن استخراج رمزارزها بدین شکل متصور است که فردی کهاجاره

 ر قبدال حدلدقصد گسترش رمزارزها و حفظ امنیت شبکه، افرادی را اجاره کرده تا با استفاده از کامپیوترها، 
به آن الزحمهعنوان حقمعادلات ریاضی و رمزگذاری و تأیید معاملات رمزارزها، مقدار مشخصی رمزارز به

 ها پرداخت کند.
)تعریدف،  ه بررسی میزان انطباق استخراج رمزارزها با ارکان اجدارهاین ادعا باید ب برای ارزیابی صحت

 ایجاب و قبول، متعاقدین، عوض، منفعت( پرداخت. 
 . ماهیت، ارکان و شروط اجاره1. 1. 2

داند که برای تملیک اند. شهید اول آن را عقدی میفقها تعاریف گوناگونی از اجاره کردهماهیت اجاره: 
نویسدد: عقددی اسدت کده کرکی در تعریف اجاره مدی 9شود.ت معلوم در مقابل عوض معلوم بسته میمنفع

 رسائل، وی در کتداب  10اسدت. -ثمرۀ آن، نقل منافع در مقابل عوض معلوم _باوجود بقدای ملدک در اصدل
ض نویسد: عقدی است که ثمرۀ آن، نقل منفعدت خاصده در قبدال عدوکند و میتعریف دیگری از اجاره می

نویسد: اجاره، تملیک منفعدت حائری در تعریف اجاره، لفظ عقد را وارد نکرده و می 11معلوم و متمول است.
 12معلوم در قبال عوض معلوم است.

                                                 
8 https://khanesarmaye.com/cryptocurrency-mining/#gref 
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 .1/194، المقئصد. محقق کرکی، جامع 11
 .10/7، المسئل، ريئض. طباطبایی، 12
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سعی  آنچه مسلّم است در تمامی تعاریف، انتقال منافع، عوض معلوم وجود دارد ولی برخی از تعاریف
 اند. هدر واردکردن شروط صحت عقد در تعریف آن کرد

الفاظ مختلفی برای قرارگرفتن در ایجاب و قبول توس  فقها نقدل و نقدد شدده اسدت. ایجاب و قبول: 
آنچه در این بخش مهم است، میزان اهمیت استفاده از لفظ است؛ چراکه قطعاً در استخراج رمزارزها لفظی 

مسمای اجاره باید ایجاب و جواهر معتقد است برای تحقق شود. صاحببرای ایجاب و قبول رد و بدل نمی
عداملی بده 14داندد.علامه حلی نیدز صددور ایجداب و قبدول را لازم مدی 13قبول و عبارت صریح در میان باشد.

بدودن الفداظ را، کده ایجداب و بودن در صورت تمکن، ماضیصراحت تمامی شروطی؛ مانند تنجیز، عربی
 15داند.قبول دیگر عقودِ لازم دارد، در اجاره شرط می

اندد: آخوندد تۀ بسیار مهم این است که بیشتر فقهای متأخر، معاطات در غیدر بیدع را جداری دانسدتهنک
دلیدل نویسد: ظاهر این است که معاطدات در دیگدر عقدود نیدز بدهخراسانی در حاشیۀ خود بر مکاسب می

یل منافاتی که بدا لداطلاق ادله و سیرۀ جاری است. البته در ادامه، جریان معاطات در عقودی مثل رهن را به
نویسد: مقتضدای قاعدده، جریدان معاطدات امام خمینی نیز در این خصوص می 16کند.معاطات دارد، رد می

خوانسداری نیدز جریدان معاطدات در  17ها را ایجاد کدرد.توان آندر همۀ عقود و ایقاعاتی است که با فعل می
  18د.پذیرها داخل شده است را میعقودی که معاطات در مسمای آن

نیدز در آن دو شدرط اسدت.  19بر کمال، جدواز تصدرفمتعاقدین از ارکان اجاره است و علاوهمتعاقدین: 
  20توانند طرفین عقد اجاره قرار گیرند.پس کودک و همچنین سفیهان و مفلسان نمی

 21اعتقاد فقها عوض در اجاره باید معلوم باشد.طور که در تعریف گذشت، بههمانعوض: 
گیدرد، بایدد دو شدرط ه در اجاره از عین خارجی )انسان، حیوان، شیء( نشدلت مدیتی کمنفعمنفعت: 

گیرد، باید عملی که انجدام مدیعنوان مستأجر قرار میپس وقتی انسانی به 22داشته باشد: مباح و معلوم باشد.

                                                 
 .27/204، الكلام جواهرجواهر، . صاحب13
 .2/281، الأحكئم قواعد. علامه حلی، 14
 .19/217، مفتئح الكرامة. حسینی عاملی، 15
 .20، حئشيه مكئسب. آخوند خراسانی، 16
 .267 /1، كتئب البيع. خمینی، 17
 .92، الحئشية الثئنية على المكئسب. خوانساری، 18
 .2/281، قواعد الأحكئم؛ علامه حلی، 421 /1، تبصرة المتعلمين. علامه حلی، 19
 .421 /1، تبصرة المتعلمين. علامه حلی، 20
 .281 /2، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 21
 .281 /2، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 22
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ای عملدی اجیدر نویسد: اگر بدربودن عمل میدهد نیز این دو شرط را داشته باشد. علامه حلی دربارهٔ معلوم
وسیلۀ زمان، مانند یک روز خیاطی یا محل عمل، مانند اجیرکدردن بدرای دوخدتن لبدا  شده است، باید به
 23معیّن معلوم شود.

 . بررسی میزان انطباق رمزارزها با اجاره2. 1. 2
 شود در چند مورد استخراج رمزارزها با اجاره منطبق است:از آنچه گفته شد مشخص می

ی در قبدال توان در تعریف بر اجاره منطبق دانست، زیرا طبق تعاریف، منفعتدمی رمزارزها راأ. استخراج 
شود. در استخراج رمزارزها نیز فردی منفعت مشخصی کده همدان حدل معادلدۀ عوضی مشخص منتقل می

 دهد.ریاضی، رمزگذاری و تأیید معاملات است را در قبال دریافت عوض معلومی انجام می
دارد  ستخراج رمزارزها نیز معلوم است، زیرا هریک از رمزارزها بسته به نوع طراحدی کدهب. عوض در ا

حاضدر، پداداش اسدتخراج بلدوک در دهدد. بدرای مثدال، درحدالپاداشی برای استخراج رمزارزها قدرار مدی
 است. در جدول زیر پاداش برخی از رمزارزها آورده شده است. BTC 6.25کوین، بیت

در اسدتخراج رمزارزهدا نیدز منطبدق بدر عمدل مسدتأجر اسدت؛ زیدرا اولًا، مقصدود  شدهنجامج. عمل ا
به سودآوری نسدبتاً کنند و باتوجهکه امروزه اقشار مختلفی اقدام به استخراج رمزارزها میطوریعقلاست، به

 خوبی که دارد، مورد رغبت عقلا قرار گرفته است.

                                                 
 .281 /2، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 23

 لاک(خراج)یک بپاداش است رمزارز
 مونرو 1.2۶ (Moneroمونرو )

 کشزی 3.125 (ZCashکش )زی
 گرین ۶0 (Grinگرین )

 کوینهزار ریون 5 (RavenCoinکوین )رِیوِن
 کوینلایت 12.5 (Litecoinکوین )لایت

 اتریوم 3.2 (Ethereumاتریوم )
 دش 2.88 (Dashدش )

 کوینبیت ۶.25 (BTCکوین )بیت
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اجراشددنی اسدت کده همگدی فراینددی اینینگ( به چندد روش ثانیاً، عمل معلومی است، زیرا عمل )م
 مشخص است. 

ابدت نشدود، نوعی این عمل را در بر گیرد ثثالثاً، عملی جایز است، زیرا تا وجود نهی ازسوی شرع که به
 توان از این عمل بازداشت. نمی

دواهَدا یا أَی  »د به آیۀ مشروعیت رمزارزها منتفی است؛ چراکه استناوجود حکم اولیه برای عدم دذِینَ آمَنو ا لَّ
ونَ تِجارَةً عَنْ تَرا مْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکو مْ بَیْنَکو وا أَمْوالَکو لو کو عیت استخراج رمزارزها مشروبرای عدم« مْ ضٍ مِنْکو لاتَأْ

 نیاز به دو مقدمه دارد:
 مصدداق اکدل بده باطدلمقدمۀ اول: استخراج رمزارزها مصداق اکل به باطل است. مقدمۀ دوم: هرچه 

 روع است.باشد نامشروع است. نتیجه: پس استخراج رمزارزها نامش
صدورتیاشکال این استدلال در مقدمۀ اول است: بدین صورت که ابتدا باید تمام ادله بررسی شود و در

طدل اباکدل بده تدوان اسدتخراج آن را مصدداق که ادله، وجود اشکال شرعی در این فرایند را اثبات کنند مدی
 عنه دانست. توان استخراج رمزارزها را منهیپس با استناد به خود این آیه نمی دانست.

دلیل مصرف برق زیاد توان بهاستناد به قاعدۀ لاضرر به حکم اولیه یا ثانویه نیز دچار مشکل است و نمی
تدوان یمکه به راحتی و ضرری که ممکن است از این ناحیه به دیگران برسد آن را نامشروع قلمداد کرد؛ چرا

 پذیر، برق آن را بدون اینکه ضرری به دیگران برساند تأمین کرد. های تجدیدبا انرای
 حال انطباق رمزارزها با اجاره، چند اشکال اساسی دارد:ولی بااین

نددارد،  دتطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در متعاقدین: شرط کمال در استخراج رمزارزها وجدوأ. عدم
روش تواند صبیّ ممیز باشد و شرط جواز تصرف وجود ندارد؛ چراکه هر شخصی بداکننده میاجیرا استخرز

عندوان مبددع هبدبه اینکه ناکداموتو تواند به این عمل اقدام کند. باتوجههایی که برای استخراج وجود دارد می
 در وی احراز کرد. توان دو شرط کمال و جواز تصرف را رمزارزها ماهیت مشخصی ندارد، نمی

دلیدل هتطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در ایجاب: با توجه بده اینکده بیانیدۀ لفظدی رسدمی بدب. عدم
ه بودن هویت مبدع رمزارز برای استخراج رمزارزهدا منتشدر نشدده اسدت، شداید بتدوان مقالده ای کدمجهول

کده  یا  نسخه ندرم افدزاری ین پرداختتر بیت کومنتشر کرد و در آن به توضیح بیش 2009ساتوشی در سال 
ض برای شروع استخراج  منتشر کرد را به عنوان ایجاب فعلی و به شدکل معاطدات در نظدر گرفدت.  بدا فدر

نفعدت انددازی آن، مپذیرش معاطات در اجاره درست است که فرد با خرید لوازم مورد نیداز اسدتخراج و راه
کند، ولی ن، عِوض دریافت میآدهد و در قبال رار میزارزها قکنندۀ رممنظور اهداف ایجادعمل خویش را به

 تک افرادی صادر نشده است که در حال استخراج هستند.های جداگانه برای تکقطعاً ایجاب
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اجیرشدده  تطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در مستأجر: اجاره چنین قدابلیتی را نددارد کده فدردج. عدم
 عقدی برای تعدادی نامعلوم و با هویت نامشدخص منعقدد شدود، ص باشد یایت، نامشخازنظر تعداد و هو

 ولی در استخراج رمزارزها این قابلیت وجود دارد.
 پذیری استخراج رمزارزها بر حیازت مباحات. انطباق2. 2

را  24معنای تحت سلطه درآوردن چیزی است و ازنظر فقهی، چنانچه فردی مال مباح منقدولیحیازت، به
کننددۀ رمزارزهدا بدا به اینکه اسدتخراجباتوجه 25شود.رد، تحت شرایطی مالک آن میۀ خویش درآوتحت سلط

کنندده پردازد و این مال نیز مباح و منقول اسدت، اسدتخراجکارگیری ابزارهایی به استخراج چند رمزارز میبه
مشکلی در  ریف اولیهد. طبق تعتواند طبق شرای  حیازت مباحات، مالک رمزارزهای استخراج شده باشمی

اندد در اسدتخراج انطباق وجود ندارد، ولی آیا تمامی شروطی که فقهدا بدرای حیدازت مباحدات ککدر کدرده
هدا در رمزارزها وجود دارد؟ در ادامه، ابتدا به بررسی شروط و ارکدان حیدازت مباحدات و سدپس وجدود آن

 پردازیم.استخراج رمزارزها می
 مباحات. شروط و ارکان حیازت 1. 2. 2

ازجمله شروط معتبر در حیازت، قصدد اسدت کده فقهدا آن را در دو عندوان أ. قصد حیازت و تملک: 
 اند.قصد حیازت و قصد تملک آورده

دانند و معتقدند: حتدی اگدر فدردی بددون برخی از فقها برای تحقق حیازت، قصد حیازت را معتبر نمی
حیدازت کدرده هد شد و حتی اگر قصد عددممالک خوا تفاق افتداینکه قصد حیازت داشته باشد، این عمل ا

کنندده اسدت و برخی نیز معتقدند ازآنجاکه قوام حیدازت، بده اراده و قصدد حیازت 26شود.باشد نیز مالک می
بنابراین چنانچه کسی چیزی از اشیای مبداح را بددون توجده،  27شود،بدون قصد و اراده، ملکیت متحقق نمی

مالک آن نخواهد شد. مثلًا اگر کبوتری در خانۀ کسی وارد شود یا مداهی در  متصرف و بر آن مستولی شود،

                                                 
شود و حسب مورد، مشمول قاعدۀ احیا یا حیازت خواهد بدود نظر فقهای مشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب میاند: أ. انفال؛ به. مباحات دو قسم24

 (؛ ب. مباحات.2/85، البهية الروضة)شهید ثانی، 
شدوند؛ شوند و مالك خاص ندارند، جدزء مباحدات اصدلی محسدوب میدسته که جزء انفال محسوب می جز آنهای طبیعی، به. مباحات اصلی: تمامی ثروت1

 (.1/260فقه،  قواعددریاها قرار دارند )محقق داماد،  ران هوا و اشیایی که در درونها، حیوانات دریایی، کبوتها، علفمانند آب
ل مبداح بدر جهتی این رابطه قطع شده و حکدم امدوات که هرچند متعلق حق مالکیت است، ولی به. مباحات بالعرض: مباحات بالعرض آن دسته از اموالی اس2
ها )محقدق دامداد، ها و گنجاند و نیز دفینهشود. از مصادیق روشن این مباحات، اشیای پیداشده و اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفتهها جاری میآن

 (.1/260فقه،  قواعد
 .1/259، فقه قواعدداماد، . محقق 25
 .38/274، الكلام جواهرجواهر، . صاحب26
 .1/251، فقه قواعد؛ محقق داماد، 283، فقهية قئعدة مئلة. مصطفوی، 27
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شوند. دلیل ایدن پرد و صاحب خانه و کشتی قصد صید و حیازت نداشته باشد، مالک آن نمیکشتی کسی ب
مطلب آن است که اولًا، صدق حیازت، متوقف بر قصد است و مادام که قصد نباشد اصدولًا صددق مفهدوم 

گونه به اسدتیلای شدخص درآمدده اسدت بده تأمل و تردید است و لذا چیزی که بدینیلا محلصرف و استت
ترین دلیل و پشتوانهٔ قاعده اسدت دلالدت حالت اباحۀ اولی خود باقی خواهد ماند؛ ثانیاً، بنای عقلا که مهم

 28دانند.گونه قصدی در عمل نداشته است مالک نمیدارد که عقلا کسی را که هیچ
کنندده در انجدام عمدل بر قصد حیازت، قصد تملك نیز لازم است یا همدین کده حیازتعلاوه حال آیا

وجود قصد تملیک نیز مورد کند؟ وجود یا عدماراده نباشد، برای ملکیت کفایت میحیازت، قصد کند و بی
زمدۀ ملیدک را لاولی گروهی دیگر قصد ت 29دانند،اختلاف فقهاست؛ برخی قصد تملک را شرط حیازت نمی

شدود، قصدد تملدک اسدت و صدرف توجده و قصدد و معتقدند آنچه موجب مالکیدت می 30دانندت میحیاز
بر قصد فعل )حیدازت(، قصدد تعبیر دیگر، علاوهنسبت به اصل حیازت برای تحقق ملکیت کافی نیست. به

تفصیلی نیست. د قصکند و نیازی بهنتیجه )تملک( نیز لازم است. البته قصد اجمالی و ارتکازی کفایت می
 صرف سلطه بر مباحات است.نشدن صبیِ غیرممیز بهمؤید این مطلب، مالک

بدده اینکدده حیددازت از ایقاعددات اسددت و قصددد انشددا لازم دارد، باتوجددهکننتتده: حیتتازت ب. اهلیتتت
 لغ و رشیدکننده باید واجد اهلیت باشد، اعم از اهلیت تملک و اهلیت تصرف؛ یعنی باید عاقل و باحیازت
های مختلف، شده شود. بسیاری از فقها، اعم از قدما و متأخران با استدلالبتواند مالک مال حیازتباشد تا 

اند و التفات و توجه صغیر ممیز و سفیه برای حیازت توس  صغیر ممیز و سفیه را سبب مالکیت آنان شمرده
 31دانند.ترتب حکم وضعی مالکیت را کافی می

فقهای متقدم و متدأخر، اخدتلاف عمیقدی دارندد در اینکده آیدا کننده: ازتحی ج. اصالت و مباشرت
پذیر است یا آنکه شدرط اصدالت و مباشدرت معتبدر اسدت: خدویی، حیازت از طریق وکالت و اجاره تحقق

جواهر معتقد اسدت محقدق حلدی در شدرایع در صاحب 32داند.حیازت مباحات را از امور غیرقابل نیابت می
شدده را ملدك کارفرمدا دانسدته ای حیازت را جایز و صدحیح و امدوال حیدازتاجاره بر تاب شرکت،اواخر ک

وکالت(، نظدر بدر  شهید ثانی در حاشیه بر عبارت محقق حلی در هر دو مورد )کتاب شرکت و کتاب 33است.

                                                 
 .1/251، فقه قواعد. محقق داماد، 28
 .283، فقهية قئعدة مئلة. مصطفوی، 29
 .1/251، فقه قواعد؛ محقق داماد، 3/61، الدمشقيه اللمعة. شهید اول، 30
 .1/253، فقه قواعد؛ محقق داماد، 2/229، الصئلحين منهئج. خویی، 31
 .356، الوثقى العروة شرح فى المستند. خویی، 32
 .26/339، جواهر الكلام، جواهرصئحب. 33
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صحت حیازت از طریق اجاره و وکالت و نیابت داده است، البته مشروط بدر اینکده اجیدر و وکیدل و نایدب، 
  34صد تملک برای مستأجر و موکل کنند.ق

تأجر به اینکه قصد تملیک در حیازت شرط است، اگر وکیل یا اجیر قصد تملک برای موکل و مسباتوجه
اجیدر در  طور مطلق بتوان حکم به صحت داد، زیدراتوان قائل به صحت شد و دربارهٔ اجیر شاید بهکنند، می

 د بود.حیازت همچون ابزار تملک خواه
 . بررسی انطباق استخراج رمزارزها بر حیازت مباحات2. 2 .2

 شدود در اسدتخراج رمزارزهدا،از آنچه دربارهٔ شروط و ارکان حیازت و مباحات گفته شد مشدخص مدی
رز اقدام به شدن تعدادی رمزاآوردن و مالکدستقصد تسل  و بهکننده( بههمچون حیازت، ماینر )استخراج

جدود وکند. پس هم قصد حیازت و هم قصد تملک در وی هایی میکارگیری روشبه ها واندازی دستگاهراه
مزارزها رتوانند به استخراج دارد. از طرفی، همچون حیازت و صبیِ ممیز و محجور )سفیه یا مفلس( نیز می

ر د ی باشدد،بپردازند. دربارهٔ شرط اصالت و مباشرت نیز باید گفت: اگر وجود این شرط در حیازت ضدرور
ت نیز استخراج با حیازت مباحات منطبق است؛ چراکده فقد  اجیرکدردن یدا وکالدت و نیابدت در این صور

 آیدد،کننده اصیل و مباشدر باشدد مشدکلی پدیش نمدیشود، ولی اگر استخراجاستخراج با مشکل مواجه می
 ند. اال دانستههرچند فقهای بزرگی همچون شهید ثانی و... وکالت و اجیرگرفتن در حیازت را بدون اشک

ماند و آن تفاوت موضدوع ایدن دو بودن این دو در ارکان و شروط، مشکلی عمده باقی میباوجود منطبق
توان این عمل را در قالدب ماهیت است. حیازت مباحات به دو شکل متصور است: اصلی و بالعرض. نمی

و سدابقۀ ملکیدت آن  وجود داردت مباحات صورمباحات اصلی تصور کرد؛ چراکه فقها آنچه در طبیعت به
در لغت، به «Mining»دانند. ممکن است چنین اشکال شود که معنای مشخص نیست را مباح اصلی می

کاوی در فقه اسلامی یکی از انواع حیازت مباحات اصدلی بده شدمار مدیکاوی است و معدنمعنای معدن
ر رود. در جواب به این پرسش باید گفت: با رود، لذا باید استخراج رمزارزها نوعی حیازت مباحات به شما

توان به این نتیجه رسید کده: مدراد فقهدا از طور مباحات اصلی میراد فقها از معدن و همیناندکی تأمل در م
صرف تشابه ها را بهتوان آنشکل معدن در درون و بیرون زمین قرار دارد، پس نمیمعدن، منابعی است که به

شدنی وجدود دارد و بدا استخراج در واقع، در حیازت معدن چیزی پنهان یاصور کرد. ی یکسان تگذاردر نام
طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشدد ها را استخراج کرد، ولی در رمزارزها اینتوان آنتلاش می

اری رمزارز بده او داده ها را برگیرد، بلکه در قبال کاری که انجام داده است مقدکارگیری ابزاری آنکه فرد با به

                                                 
 .5/257؛ 4/338 لمعه  شرح. شهید ثانی، 34
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ست؛ چراکه در این ندوع از مباحدات بایدد از بودن استخراج رمزارزها نیز دشوار اشود. مباحات بالعرضمی
مال موجود روی گردانی و اِعراض صورت گیرد تا بتوان قصد تملیک کرد. در واقع، قوام مبداح بدالعرض بده 

طور قطدع گیرد. وجود این اشکال اساسی بهت نمیعراضی صوراِعراض است. ولی در استخراج رمزارزها، ا
 دهد.مانع از پذیرش این فرض می

 پذیری استخراج رمزارزها با هبۀ معوض. انطباق3. 2
هبده  توان درآورد. میهبه عقدی است که در آن فردی عینی را بدون عوض به ملکیت فردی دیگر در می

ی تدوان فدرض را طدورشود. امدا آیدا مدیبل رجوع میاقشرط عوض کرد که در این صورت، عقد لازم و غیر
 مطرح کرد که استخراج رمزارزها نوعی هبهٔ معوض باشد؟

ه شخصدی گونه تصور کنیم که فردی اعلام کند چند رمزارز هدیه دادم بداگر استخراج رمزارزها را بدین
ه عقدد هبدۀ توان آن را برت میدر این صوکه در قبال این هدیهٔ من، عمل ماینینگ )استخراج( را انجام دهد، 

 شدکل خلاصده آوردهمعوض نزدیک کرد. ولی آیا این تصور درست است؟ هبه چند رکن و شرط دارد که بده
 توان انطباق استخراج با عقد هبۀ معوض را بررسی کرد.شود و سپس میمی

 . ارکان و شروط هبهٔ معوض1. 3. 2
آن جمع شود، تمامی شروط عقدود لازم بایدد  لزوم در که شرای هبه درصورتی 35عقدأ. ایجاب و قبول: 

نظر وجود دارد؛ برخدی معاطدات در هبده حال، در وجود معاطات در هبه اختلافبااین 36در آن رعایت شود.
صراحت معاطات در هبه را باطدل دانسدته و معتقدندد: در ایدن صدورت، و برخی دیگر، به 37دانندرا جایز می

الجملده ظر شهید ثانی، ظاهر کلام اصحاب، نیاز هبه مطلقاً به عقد قولی فدیزنا 38ف است.صرفاً اباحۀ تصر
تواندد طدرف در هبه، صادرکنندۀ ایجاب و قبول باید جایزالتصرف باشد. پس صبی ممیدز نمدی 39رساند.را می

  40عقد قرار گیرد.
بداور امدام بده 41.آنچه که بیع آن صحیح است، هبۀ آن نیز صحیح است اعتقاد فقها، هربهب. موهوب: 

 42.شده باید عین باشدخمینی، هبه
                                                 

 (.28/159، الكلام جواهرجواهر، صاحب :ل دارد )نکنبودن قبول نیز قائشوند، شرط. ازآنجاکه عادتاً هدایا بدون نطق قبول می35
 .6/5، الأفهئم مسئلک. شهید ثانی، 36
 .28/159، الكلام جواهرجواهر، . صاحب37
 .2/405، الأحكئم قواعدمه حلی، . علا38
 .6/5، الأفهئم مسئلک. شهید ثانی، 39
 .6/5، الأفهئم مسئلک. شهید ثانی، 40
 .2/406، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 41
 .2/56. خمینی،  تحریر الوسیله ، 42



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /156

 

سومین شرط مهم در هبه، قدبض اسدت و بایدد واهدب هنگدام عقدد، موهوبده را بده قدبض ج. قبض: 
 43گیرنده درآورد.هبه

تواند شرط کند که متهب مالی به او هبده هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب مید. عوض: 
تواند در خود عقد در نظر گرفته شدود یدا اینکده در این عِوض می 44جا آورد. اً بهکند یا عمل مشروعی را مجان

کنندده مدیکه عوض به واهب داده نشدود، هبدهدر هبۀ معوض درصورتی 45عقد آورده شود و سپس داده شود.
 46تواند از هبه رجوع کند.

 . بررسی انطباق رمزارزها با هبۀ معوض2. 3. 2
توانند بر هبۀ معوض دهد در برخی از موارد، استخراج رمزارزها میشان میبررسی شروط و ارکان هبه ن

 منطبق شود:
شود باید عین باشد. در اسدتخراج رمزارزهدا نیدز آنچده بده در عقد هبه آنچه هدیه داده می أ. موهوب:

 شود عین است.کننده داده میاستخراج
ستخراج رمزارزها نیز مداینر اشد. در اتواند عین یا عمل مشروع بعوض در هبۀ معوض می ب. عِوض:
 دهد.دریافت تعدادی رمزارز انجام میعملی را در قبال 

شدود و  اگر اختلافی که مربوط به لزوم عقد قولی در هبه وجود دارد نادیدده گرفتده ج. ایجاب و قبول:
 کال خواهد بود.صورت، انطباق آن بر استخراج رمزارزها بدون اش معاطات در هبه پذیرفته شود، در این

تخراج رمزارزها بر هبه مشکلات بسیار جدی دارد، زیرا اولًا، اسدتخراج رمزارزهدا حال، انطباق اسبااین
روح هبه و هدیه را ندارد؛ چراکه سیستم ابتدائاً هیچ قصدی برای دادن هدیه ندارد و تنها آن را در قبال انجدام 

ای در هبه فرد با نیتی که در کهن دارد اقددام بده دادن هدیدهاست. در واقع، پردازد که خواسته شده عملی می
شدود و سدپس کند، ولی در استخراج رمزارزها ابتدا عمل خواسدته میکند و در قبال آن، شرط عوض میمی

دهد استخراج رمزارزهدا گیرد و این نشان میشدن عملِ دلخواه، مقداری رمزارز به فرد تعلق میبعد از انجام
تواند فردِ مهجور یا کودک ممیز کاملًا بیگانه است. ثانیاً، موجب و قابل در استخراج رمزارزها می با عقد هبه

باشد، ولی در هبه این اتفاق ناممکن است. ثالثاً، در هبده، قدبض موهدوب هنگدام اجدرای عقدد از شدرای  
چیزی بده شده باشد هیچن بینیم تا وقتی عمل انجامشده است، ولی در استخراج رمزارزها می صحت شمرده

                                                 
 .22/97، مفتئح الكرامة؛ حسینی عاملی، 2/407، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 43
 .2/388، حقوق مدنى. امامی، 44
 .28/159، جواهر الكلامجواهر، . صاحب45
 .2/409، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 46



            157/ استخراج رمزارزها یفقه تیماه یبررس ؛و دیگران رنجبر

 

 گیرد.کننده تعلق نمیاستخراج
 پذیری استخراج رمزارزها با جعاله. انطباق4. 2

صدورت  توان استخراج رمزارزها را بر آن منطبق دانست، جعاله است؛ بده ایدنآخرین باب فقهی که می
تعدادی  ت و در قبال آن،صورت عمومی صادر کرده و در آن، انجام عملی را خواسته اسکه، فردی ایجابی به

شده را انجام دهد. برای بررسی انطباق، ابتدا ماهیدت کند که عمل مشخصرمزارز به شخصی پرداخت می
 شود: و قواعد جعاله در چند بخش بررسی می

 . ارکان و شروط جعاله1. 4. 2
ها مفهوم ه در همۀ آناند کهای مختلفی بیان کردهفقها ایجاب در جعاله را با عبارتأ. ایجاب و قبول: 

واحدی لحاظ شده، که همان درخواست انجام عمل در مقابل عوض است، ولی در لزوم همراهی قبدول در 
 نظر وجود دارد؛جعاله بین فقهای امامیه اختلاف

 ایقاع یا عقدبودن جعاله.
مده حلدی و و علا 47بودن جعالهفقهای بزرگی همچون محقق خویی و حکیم و امام خمینی، نظر به ایقاع

برخی نیز جعالۀ خداص را عقدد و جعالدۀ عدام را ایقداع دانسدته 48محقق ثانی، نظر به عقدبودن جعاله دارند.
بدرای عقددنبودن جعالده چندد  50داندد.جواهر جعاله را ندوعی تسدبیب شدرعی مدیدر این میان، صاحب 49اند.

 دلیل عمده ککر شده است:
ممیز بدون اکن ولی خود، عمل مورد استدعای جاعل را دلیل اول. شرط اهلیت وجود ندارد؛ اگر صغیر 

اندد. انجام دهد، مستحق عوض است؛ بلکه بعضی این حکم را به صغیر غیرممیز و مجنون نیز سرایت داده
بایست این اشخاص را مستحق اجرت دانست، زیرا در عقدود شد نمیحال اگر جعاله از عقود محسوب می

که قول و فعل این اشخاص، مناط اعتبدار نیسدت و د، خواه فعلی، درحالیقبول معتبر است؛ خواه قولی باش
 51فاقد اهلیت هستند.

شود ولی این شرط در جعاله مفقدود اسدت، مخصوصداً اگدر دلیل دوم. در عقد، تقاعد طرفین قصد می
کسی بدون اینکه عبارت جاعل را شنیده باشد و با قصدد دریافدت عِدوض، عمدلِ مطلدوب را انجدام دهدد، 

                                                 
 .2/513، ترجمه الوسيلة؛ تحرير؛ خمینی، 13/64، 1416؛ حکیم، 2/116، منهئج الصئلحين. خویی، 47
 .1/194، الكرامة مفتئح؛ حسینی عاملی، 17/423، الفقهئء تذكرة. علامه حلی، 48
 .4/286، مدنى حقوقاهری، . ط49
 .35/190، جواهر الكلامجواهر، . صاحب50
 .35/187، الكلام جواهرجواهر، . صاحب51
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 52شده خواهد بود، حال آنکه این امر با عقدبودن جعاله سازگار نیست.ستحق عوض تعیینم
دلیل سوم. اگر شخصی در حال استدعای جاعل، قصد عمل داشدته و سدپس منصدرف شدود، هرچندد 
شروع به کار کرده باشد، این انصراف مانع نخواهد بود از اینکه بعداً عمل را به جدا آورد و مسدتحق اجدرت 

صدق جعاله در امثال این موارد دلیل بر این است که جعاله از ایقاع و مصداق تسدبیب اسدت، وگرنده شود. 
 53اگر انصراف عامل را از باب فسخ بدانیم، محتاج به ایجاب جدید خواهد بود.
که ایدن مقارنده در همدۀ عقدود دلیل چهارم. در جعاله، مقارنهٔ بین ایجاب و قبول شرط نیست، درحالی

 54و دلیلی هم وجود ندارد که جعاله از این قانون استثنا شده باشد.شرط است 
اند، تنها ناظر بر جعالۀ عام باشند، زیدرا در رسد دلایلی که برای عقدنبودن جعاله مطرح شدهبه نظر می

عنه فرض شده است. دربارهٔ دلیل چهارم نیز باید گفدت: عددمبودن صیغۀ ایجاب، مفروغسه دلیل اول، عام
رسد جعالهٔ عام، نوعی ار مقارنه در ایجاب و قبول جعالهٔ خاص، امر مسلّمی نیست. بنابراین، به نظر میاعتب

به آنچه در ایجاب و قبول اجاره گذشدت، معاطدات از ایقاعات و جعالهٔ خاص، ازجمله عقود باشد. باتوجه
نویسد: کند و میاله اشاره میجواهر به وجود معاطات در جعدر جعاله نیز جریان دارد. برای مثال، صاحب

معاطات در جعاله، هر فعلی، کتابت یا غیر آن است که بر جعاله دلالت کند، هرچند ازنظر حکم، تفداوتی 
 55میان فعل و صیغه وجود ندارد.

« اهلیة الإسدتیجار»اند؛ محقق حلی و علامه حلی قید فقها شروطی برای جاعل ککر کردهب. جاعل: 
بودنِ التصدرفرا همدان مطلق شارايع شهید ثانی مراد از ایدن قیدد در کتداب 56اند.انستهرا برای جاعل شرط د

عندوان شدرط را بده« اهل الإستیجار مطلدق التصدرّف» تذكرة الفقهئء علامه حلی در کتاب  57داند.جاعل می
 58شدد.بودن جاعدل باتوضیحی برای اهل استیجار« التصرفمطلق»رسد جاعل ککر کرده است که به نظر می

الإستیجار برای جاعل احتمالًا شباهت جعاله و اجاره و وجود مقابلۀ منفعت با مال در هر دو، در شرط اهلیة
 61«اهلیةالتصدرف»و اردبیلدی از  60«الحجدرکمدال و عددم»شهید اول در بیان ایدن شدرط، از  59مؤثر بوده است.

                                                 
 .35/190، الكلام جواهرجواهر، . صاحب52
 .4/287، مدنى حقوق. طاهری، 53
 .35/190، جواهر الكلامجواهر، . صاحب54
 .35/187، جواهر الكلامجواهر، . صاحب55
 .2/215 قواعد الأحكئم ؛ علامه حلی،  3/126، شرالع الإسلام. محقق حلی، 56
 .11/147، مسئلک الأفهئم. شهید ثانی، 57
 .17/423، تذكرة الفقهئء. علامه حلی، 58
 .11/147، مسئلک الأفهئم. شهید ثانی، 59
 .165، اللمعة الدمشقية. شهید اول، 60
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جعاله از طرف صدبی، مجندون، سدفیه، صحت اند که این تعابیر متفاوت، همگی نشانگر عدماستفاده کرده
 مفلس بعد ازحجر و مکره و غیرقاصد خواهد بود.

 آید:اند، چنین به دست میها و شروط عامل گفتهاز آنچه فقها دربارهٔ ویژگیج. عامل: 
 62تواند صبیِ ممیز و محجور باشد.. رعایت شروط جاعل در عامل شرط نیست و درنتیجه، عامل می1
که با آوردن ایدن قیدد،  63اندرا برای عامل شرط کرده« امکان تحصیل العمل»ری با عنوان . فقها قید دیگ2

عندوان عمدل بدرای او اند: عامل کافری که گرفتن قدرض از مسدلمان بدهکردن این موارد را داشتهقصد خارج
 65یا مواردی که در آن قصد قربت شرط شده است. 64تعریف شده

دنبدال زیرا مالک در جعالۀ عدام بده 66تواند مجهول باشد،نیست و می . تعیین عامل نیز در جعاله شرط3
 تحقق خواسته است و هویت عالم برای او مهم نیست.

کندد. مشدهور فقهدا دهد، از جاعل عِوضی دریافت میعامل در مقابل عملی که انجام میعل: ◌ُ د. ج
 67ر جعالده نیدز بایدد معلدوم باشدد.طور که عوض در اجاره باید معلوم باشد، عوض دریافتی دمعتقدند همان

برخی نیز راه تفصیل را پیش گرفته و جهالتی که مانع تسلیم نباشد و سبب تنازع نشود را مانع صحت جعاله 
 68«دانند.نمی

معلدوم یدا  70محلدل 69در جعاله برای عمل سه شرط قرار داده شدده اسدت: عمدل بایدد مقصدود،ه. عمل: 
 71الجمله باشد.مجهول فی

 ررسی انطباق استخراج رمزارزها بر جعاله. ب2. 4. 2
 استخراج رمزارزها بر جعاله در چند مورد مطابق است: 

عنوان اولدین رمدزارز، کوین بهبودن مخترع بیتبه ناشنا م است، باتوجهآنچه مسل أ. ایجاب و قبول:
قالده و توضدیح بیانیۀ لفظی رسمی برای استخراج رمزارزها منتشر نشده است. حال ممکدن اسدت انتشدار م

                                                                                                                   
 .10/147، مجمع الفئلدة و البرهئن. مقد  اردبیلی، 61
 .4/437، الروضة البهية. شهید ثانی، 62
 .2/215، الأحكئم قواعد؛ علامه حلی، 3/126، شرالع الإسلام. محقق حلی، 63
 .11/147، فهئممسئلک الأ. شهید ثانی، 64
 .17/856،مفتئح الكرامة. حسینی عاملی، 65
 .7/80، جئمع المقئصدمحقق کرکی،  .66
 .11/153، مسئلك الأفهئم شهید ثانی، .67
 .2/163 ،ايضئح الفوالد؛ حلی، 2/215، قواعد الأحكئم ؛ علامه حلی،3/126، شرالع الإسلاممحقق حلی،  .68
 .4/437، الروضة البهية؛ شهید ثانی، 165، اللمعة الدمشقية؛ شهید اول، 2/215، قواعد الأحكئم ، علامه حلی،3/126، شرالع الإسلاممحقق حلی،  .69
 .11/152، فهئممسئلک الأشهید ثانی،  70
 .4/437، روضة البهيةال؛ شهید ثانی، 165، اللمعة الدمشقية؛ شهید اول، 2/215، قواعد الأحكئم ؛ علامه حلی،3/126، شرالع الإسلاممحقق حلی،  .71
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عندوان و شروع استخراج رمزارزها را به 2009افزاری که در سال چگونگی سیستم بیت کوین و یا نسخۀ نرم
شکل معاطاطی در نظر گرفت. قبول در استخراج رمزارزها نیز با فعل عامدل و مطدابق بدر ایجاب فعلی و به

 قواعد جعاله است. 
هدایی همچدون مشخص نیست، ولدی وجدود ویژگدی« ساتوشی ناکاموتو»هرچند هویت  ب. جاعل:

ون ای بددن شدبکهرسد؛ زیرا نبوغ وی در بسترسازی و ایجداد چندیبلوغ، عقل، رشد، قصد به نظر قطعی می
ی در ابه اینکه شخصداً اقددام بده انتشدار مقالدهها غیرممکن است. داشتن رضایت باتوجهوجود این ویژگی

اسدت و مدادامی کده دلیدل  ست. وجود افلا  نیز در او نامشخصتر اکوین کرده نیز عاقلانهخصوص بیت
اقدام  توان حکم به افلا  او کرد، پس اهلیت تصرف را برای فردی کهبرای افلا  وی قائم نشده است نمی

 توان فرض کرد.به انتشار این بستر پلتفرم کرده است می
ی طی کده در جاعدل لازم اسدت، بدراهر سه ویژگی عامل را دارد، زیرا رعایت شدرو« ماینر» عامل: .ج

یل عمدل تحصد توانند به ماینینگ بپردازند. امکانعامل نیاز نیست و صبیِ غیرممیز و مجنون هم عملًا نمی
سدیبی بده در ماینر وجود دارد و هرچند در استخراج رمزارزها هویت ماینر نامعلوم است، ولی از ایدن نظدر آ

 رساند.بودن استخراج رمزارز نمیجعاله
ر مدیهریک از رمزارزها بسته به نوع طراحی که دارد پاداشی برای استخراج رمزارزهدا قدرا عل:◌ُ د. ج

 است.  BTC 6.25کوین، دهد. برای مثال، در حال حاضر پاداش استخراج بلوک در بیت
دارد؛  ماینینگ )عمل استخراج( در استخراج رمزارزها این عمل هر سه شرط لازم در جعاله را ه. عمل:

نند و باتوجهککه امروزه اقشار مختلفی اقدام به استخراج رمزارزها می طورییرا اولًا، مقصود عقلاست، بهز
 به سودآوری نسبتاً خوبی که دارد، مورد رغبت عقلا قرار گرفته است.

 اجراشددنی اسدت کده همگدی فراینددیثانیاً، عمل معلومی است؛ زیرا عمل )ماینینگ( به چند روش، 
 ند. مشخص هست

ر برگیدرد، نوعی این عمدل را دثالثاً، عملی جایز است؛ زیرا تا وجود نهی ازسوی شرع ثابت نشود، که به
ندرای در بررسدی انطبداق اسدتخراج بدودن یدا مصدرف زیداد اتوان باز داشت. اکل به باطلاز این عمل نمی

 رمزارزها بر اجاره بررسی شد. 

 گیرینتیجه

 آید:ا ارکان و شروط ابواب فقهی مشابه آن چنین بر میاز تطبیق استخراج رمزارزها ب
توان نوعی اجاره دانست؛ زیدرا هرچندد بتدوان در تعریدف و عدوض و عمدل، استخراج رمزارزها را نمی
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کنندده بدرخلاف استخراج رمزارزها را با اجاره مشابه در نظر گرفت، ولدی در شدروط متعاقددین )اسدتخراج
تک شکل کلی وجود دارد و برای تکز باشد(، ایجاب )یک ایجاب به ممیتواند محجور یا صبیِ مستأجر می

صورت جداگانه ایجاب صادر نشده است( و شدروط مربدوط بده مسدتأجر )در اسدتخراج رمزارزهدا افراد به
 تواند ازنظر تعداد و هویت نامشخص باشد(، انطباق ندارند. کننده میبرخلاف اجاره، استخراج
ل و شود؛ زیرا باوجودِ مطابقت در قصد، شروط عامدحیازت مباحات منطبق نمی استخراج رمزارزها بر

تدد افشرط اصالت و مباشرت، تفاوت موضوعی دارند. حیازت، تنها به دو شکلِ اصلی و بالعرض اتفاق می
تدوان اسدتخراج رمزارزهدا را ندوعی یک منطبق بدر اسدتخراج رمزارزهدا نیسدت و همچندین نمدیکه در هیچ

ا تلاش مدیوجود دارد و ب شدنیاستخراجظر گرفت؛ زیرا در حیازت معدن، چیزی پنهان یا در ن کاویمعدن
هبطور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با ها را استخراج کرد، ولی در رمزارزها اینتوان آن

ه او داده مدیست مقدداری رمدزارز بدها را در بر گیرد، بلکه در قبال کاری که انجام داده اکارگیری ابزاری آن
 شود.

تواندد در ایجداب و قبدول، عدوض و عمدل منطبدق شدود ولدی در ماهیدت استخراج رمزارزها با هبه می
نها تندارد و  )استخراج رمزارزها روح هبه و هدیه را ندارد؛ چراکه سیستم ابتدائاً هیچ قصدی برای دادن هدیه

پردازد(، موجب و قابل )محجور و صبی ممیزبدودن در ست، میاده آن را در قبال انجام عملی که خواسته ش
اج المجلس در هبه برخلاف آنچده در اسدتخرهبه برخلاف استخراج رمزارزها پذیرفتنی نیست( و قبض )فی

 افتد، شرط است( با هم ناسازگاری دارند.رمزارز اتفاق می
، ایجداب ارکان، ایجاب و قبول )در هر دو استخراج رمزارزها بر جعالۀ عام منطبق است؛ زیرا در تمامی

ل دلیدو و قبول فعلی وجود دارد(، جاعل )جاعل باید اهلیت تصرف داشته باشد ولدی احدراز ایدن شدرط بده
 هدایی؛ چدون بلدوغ،بودن ساتوشی ناکاموتو، مبدع رمزارزها ممکن نیست(، هرچند وجدود ویژگدیناشنا 

د این ای بدون وجوی در بسترسازی و ایجاد چنین شبکهبوغ ورسد، زیرا نعقل، رشد، قصد به نظر قطعی می
 ای در خصدوصبه اینکه شخصداً اقددام بده انتشدار مقالدهها غیرممکن است. داشتن رضایت باتوجهویژگی

بربدودنِ علوم اسدت، ولدی هزیندهوجدود افدلا  در او ندامتر است. وجود یا عدمکوین کرده نیز عاقلانهبیت
لیدل دمحجوریت مالی مبدع باشد و شداید بتدوان مدادامی کده نوعی مؤید عدمواند بهتطراحی این شبکه می

کدودکِ  تواندد ندامعین وافلا  او داد، عامل )عامل در هدر دو مدیبرای افلا  وی قائم نشده، حکم به عدم
ممیز و محجور باشد(، عمل )در هر دو، عمل، مقصود عقدلا، معلدوم و جدایز اسدت( و جعدل )در هدر دو 

یمدالجمله در جعاله پذیرفتنی است(، استخراج رمزارزها بدا جعالده منطبدق ت، هرچند جهل فیوم اسمعل
 شود.
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معندای آن نیسدت کده ایدن عمدل که مسامحتاً استخراج رمزارزها را بر جعاله منطبق کنیم، بهدرصورتی
زارزهدا و... بدودن اسدتخراج رممالیت رمزارزها، سدفهیمشروع است؛ بلکه مشکلات دیگری همچون عدم

 های دیگری باید بررسی شوند.وجود دارد که در پژوهش
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